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A B S T R A C T 

Science helps a lot in terminology, word analysis, and finally reaching its 

exact meaning. The ternary chapters, which are the result of changes in the 

ternary simple verbs with the aim of developing meaning, are one of the types 

of words whose methodical translation helps a lot to understand the Quran's 

message in a deeper way. This research aims to investigate the chapter of 

interaction in the Qur'an by using the descriptive-analytical method and from 

the point of view of semantics and audience studies. The results of the 

research show that in the Qur'an, every word is said according to the state of 

the audience. Depending on this issue, the verbs of interaction are used in 

some cases based on its dominant meaning, which is participation, and in 

many cases, they are used in other meanings. Such as pretense, exaggeration, 

repetition of the root of the verb, the force of issuing the verb from the 

subject, the meaning of succession and succession, the appearance of the 

result of the verb and its gradual achievement have been used. 
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 »مقاله پژوهشی«

نظرات   بر  هیبا تک  میباب تفاعل در قرآن کر  شناسیو مخاطب  یمعناشناخت  لیتحل

 مفسران 
 

   *2جواد رنجبر، 1یعباس نجف

 

 چکیده 

از انواع کلمه    یکيهستند،    يیمجرّد با هدف توسعه معنا  یدر افعال ثلاث  رییکه حاصل تغ  ديمز  یابواب ثلاث
بهتر و    افتيبه در  یآن کمک درخور توجه   یهااز باب   کيو روشمند هر    قیکه ترجمه دق  نديآی به شمار م

از    ترق یدق  یرگیو هدف بهره  یل یتحل  -  ی فی. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصکندی م  امیپ  ترقیعم
 یتا معنا  دهیدر قرآن، کوش ديمز  یابواب ثلاث نياز پرکاربردتر یکيباب تفاعل به عنوان  می و مفاه نیمضام

و کارکردهاسـاخت بررس  یها  و  را مورد بحث  آن  معناشناس  ی مختلف  با روش  و  و    ی فیتوص  ی قرار دهد 
 ی و بررس  یباب را واکاو  نيا  يیو معنا  یریتفس  ختلف م  یهاساخت  ،یو زبان  یریاز متون تفس  یریگبهره
حاک  جينتا  .دينما کر  یپژوهش  قرآن  در  که  است  آن  اقتضا   م،ياز  احوال    یبه  براساس  گفتن  سخن 

و توجه  ص  یاژهيمخاطبان  و  است  پاره  یهاغهیرفته  در  مخاطب،  احوال  به  بسته  تفاعل  موارد    یاباب 
معنا ز  یبراساس  موارد  در  و  است  رفته  کار  به  است  مشارکت  که  آن  معان  زین  یاديغالب    ی گريد  یدر 

آمدن،   یدر پ  یتتابع و پ  یفعل، قوّت صدور فعل از جانب فاعل، معنا  شهيتکرار ر  تظاهر، مبالغه،  چونهم
 آن به کار رفته است.  یجيفعل و حصول تدر جهیظاهر شدن نت

 

 های کلیدیواژه

 باب تفاعل.   د،يمز یثلاث ،شناسیمخاطب  ،یمعناشناس م،يقرآن کر
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 بیان مسأله مقدمه و    . 1
ترين  اساسی کم  تر، دست قرآن کتاب هدايت است يا به عبارت دقیق 

هدايت  آن  است. نقش  اهمیت    گری  که  است  يگانه  ويژگی  همین 
کند. درک و  تحلیل فرمی و محتوايی اين کتاب بزرگ را برجسته می 

دريافت دقیق آيات وحی، چه آنجا که به امور فقهی ناظر بر زندگی  
می  جهانی  پی اين  تبشیرهای  و  انذار  با  که  آنجا  چه  و  درپی،  پردازد 

می  تصوير  را  جهانی  آن  زندگی  دريافت  دورنمای  و  درک  کند، 
سازی است چرا که سعادت يا شقاوت هر دو جهانی آدمی،  سرنوشت 

سازی است  سره در گرو اين درک و دريافت است. همین سرنوشت يک 
که شناخت دقیق و عمیق اين کتاب را چه از نظر ظاهری و ساختاری  

 سازد. روری می و چه به لحاظ محتوايی و معنايی، ض 
علم صرف به طور   آشنايی با زبان عربی به طور اعمّ و  از آنجا که 

  قرآن   و دريافت معانی بلند   اخصّ، کمک شايانی به تحلیل و بررسی 
دانشمندان علم صرف، در    د، کن گر می به منزله يک متن هدايت   کريم 

تقسیم  حرف  بندی کلّی، کلمه را به سه شاخه فعل، اسم و يک تقسیم 
گاه اصلی کلام،  اند که در اين بین، فعل به عنوان مسند و تکیه کرده 

ويژه  و  ممتاز  تقسیم جايگاه  يک  در  خود  نیز  فعل  دارد.  به  ای  بندی، 
می  تقسیم  مزيد  و  مجرّد  ثلاثی  به  فعل  که  زمانی  مجرّد،  فعل  شود. 

  براساس قاعدة معروف   يکی از ابواب چندگانه ثلاثی مزيد برده شود، 
،  1362)مدرّس افغانی،    . « دة المبنی تدلّ علی زیادة المعنی ا زی » 
( علاوه بر تغییر ظاهری که با زيادت در حروف همراه است،  538  ، 1ج 

 شود. دچار تحوّل معنايی نیز می 
که   است  تفاعل  باب  مزيد،  ثلاثی  فعل  مشهور  ابواب  از  يکی 

به  نمونه  تمام مشتقّات آن، در قرآن  درنظر گرفتن  با  د  حدو های آن 
و    نی ا که با هدف درک بهتر مع   رسد. در اين پژوهش مورد می   100

آيات قرآن کريم   های دلالت  در  تفاعل  تحرير درآمده،   باب    به رشته 
ی  های باب تفاعل، به تحلیل و بررسی افعال بعد از استخراج تمام مادّه 

  ت د. جه دارن با موضوع پژوهش  را  ارتباط  بیشترين    پرداخته شده که 
پاسخ سوالات مندرج در پژوهش، ابتدا مخاطب آياتی که اين شواهد  

ها به کار رفته، شناسايی شده و سپس کلمات جهت مشخص  در آن 
شدن انطباق يا عدم انطباق معنا با احوال مخاطب، با توجه به بافت و  

نشینی در محور افقی و  سیاق کلام و نظرداشت روابط جانشینی و هم 
و  معنايابی  شده   عمودی،  مع اند.  معناشناسی  اين  ا ن رويکرد  در  شناسی 

معناشناسی  بر  مبتنی  از فهم  توصیفی است که »   مقاله  است  عبارت 
همراه  عاتی که  لا مراد گوينده سخن و نیز هاله معنايی آن با اتکای اط 

عات  لا به اين اط که  می،  لا می و غیرک لا عات ک لا آن است؛ اعم از اط 
 ( 343:   1390نکونام،  ) .  « گويند بافت يا قرينه يا سیاق می 

 پژوهش   ة . پیشین 1-1

واژه  و  آيات  معناشناسی  خصوص  پژوهش در  قرآنی،  های های 
اما   است  شده  انجام  بررسی متعددی  آمده، طبق  عمل  به  های 
 شناسی افعال ثلاثی مزيد در قرآنپرداختن به معناشناسی و مخاطب 

توجّه ،  کريم  مورد  با    کمتر  که  جايی  تا  است  بوده  پژوهشگران 
تعداد توان به اين نتیجه رسید که  جستجويی مفصّل و طولانی، می 

صورت پژوهش  يک    های  انگشتان  تعداد  از  زمینه  اين  در  گرفته 
نمی  تجاوز  از دست،  م   کند.  با  مرتبط  پژوهش، مقالات  اين  وضوع 

 زير اشاره کرد:مقالة   دو توان به  می 
زید در قرآن مجید  بررسی معانی کاربردی افعال م »   مقالة   -

زبان و  "که در مجلة    علی اوسط خانجانی اثر    ؛ « ) بررسی موردی( 

  1397  ماه   بهمن   18دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة    "ادبیات عربی 
مقالة حاضر پژوهشی نظری است که به روش    منتشر گرديده است. 

افعال  که    سامان يافته است توصیفی در پاسخ به اين پرسش  -تحلیلی 
کاربردی  معانی  لحاظ  به  دارد؟   مزيد  کريم  قرآن  در  کارکردی    چه 

:  که   است   رسیده   نتیجه   اين   به   ها داده   پردازش   رهگذر   از   پژوهشگر 
  و   مزيد   ابواب   مشهور   معانی   در   غالباا  پژوهش   موضوع   افعال :  اولاا 

  مزيد   افعال :  ثانیاا   است؛   رفته   کار ه ب   مشهور   غیر   معانی   در   نیز   اندکی 
های افعال  کار رفته، باب ه رآن کريم تنها در ابواب مشهور ب ق  در   موجود 

 .و تفعیل به لحاظ کمّی از فراوانی بیشتری برخوردارند 

در  » مقالة    - استفعال  باب  معانی  سی  بررسی  قرآن  جزء 

که  اسماعیل حیدری فیروزجايی و محمد نصیرائی میر،  نوشتة  ؛  « کریم 
سال   وب   1399در  رسمی  در  رسمی وب سايت  محمدصادق    سايت 

انجام  توصیفی  -اين مقاله که به روش تحلیلی   نمايه شده است.   فاضل 
را بررسی  معانی باب استفعال در جزء سی شده است،   ام قرآن کريم 

و   باب  کرده  از ذکر شش مورد مشتقات  بررسی  پس  نیز  و  استفعال 
معانی هريک از آنها براساس تفاسیر شعیه، معنای غالبی باب استفعال  

 .داند را معنای طلبی می   قرآن   سی   در جزء 
حاضر   مقاله  در لذا  تحلیلی  و  جامع  رويکردی  با  با  تا  است  صدد 

مؤلفه  واکاوی  به  معناشناسی  قرآن  شیوه  در  تفاعل  باب  معنايی  های 
 و از اين رهگذر درپی پاسخ به دو سوال زير است:   بپردازد کريم  

 
 . سؤالات پژوهش 2-1

  ای ی ان مع معنا يا  تفاعل در آيات مورد بحث در چه  باب  های  صیغه   . 1
 ؟ رفته است به کار  

  عنای باب تفاعل در آيات مورد نظر ای بین مخاطب و م چه رابطه   . 2
 وجود دارد؟ 
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 شناسی معناشناسی و مخاطب مفهوم  .  2
»   عناشناسی م  به  آن  از  عربی  زبان  در  الدلالة که  »علم  علم  يا   »

نوظهور در مطالعات  يکی از رويکردهای نقدی    شود، المعنی« تعبیر می 
استخراج  کشف و  قرآنی است که با مطالعه و بررسی علمی معنا، به  

قرآن واژ   ای معن  دريافتن  شناسی،  معنا بنابرياين  پردازد.  می   گان  صرفا 
است.   واژگان  آن  تحلیل  بلکه  نیست  واژگان  معناشناسی،  معنای 

می  معنا  بررسی  به  که  است  دانشی  و  معنا  علمی  پردازد.  مطالعه 
عمر،    37:  1387)صفوی،   مختار  از  19:  1386و  منظور  بنابراين   )

معناشناسی در مطالعات ادبی قرآنی، همان معناشناسی زبانی است که  
»دان  به  آن  می از  تعبیر  زبان«  طريق  از  معنا  انتقال  مطالعة  شود.  ش 

بندی به معناشناسی  اين دانش در يک تقسیم   .( 34:  1387)صفوی،  
می  تقسیم  زبانی  و  منطقی  )قائمی فلسفی،  در  (  79:  1389نیا،  شود. 

روش  از  زبانی  استفاده  معناشناسی  معنا  مطالعه  برای  گوناگون  های 
حوزه  معناشناسی  که  است  روش شده  اين  از  يکی  معنايی    ها های 

تقسیم ست ا  در  زبا .  شناختی،  نوع؛  چهار  به  ديگری  شناختی،  ن بندی 
سی توصیفی که نوشتار  ا تاريخی و توصیفی تقسیم شده است. معناشن 

نگاشته  آن  براساس  بخش؛    حاضر  به سه  است  معنايی،  شده  مؤلفه 
ر اين  اين اساس د   بر   .شود می تقسیم  حوزه معنايی و شبکه معنايی  
نظر به فضا و بافتار متن قرآن براساس    جستار، کاربست باب تفاعل با 

رويکرد معناشناسی توصیفی، مورد واکاوی و تحلیل معناشناسانه قرار  
 گرفته شده است. 

های مهم در بحث معناشناسی و دريافت  يکی از مسائل و پديده 
دريافت معنای متون توسط مخاطب  معنای متن، مخاطب است. زيرا  

می  متون صورت  متن  آن  يک  با  مخاطب  که  ارتباطی  میزان  گیرد. 
اتخاذ روش برقرار می  کامیابی آن متن در  میزان  به  هايی  کند، بسته 

ت از ديرباز به  است که بر تاثیرگذاری کلام بیفزايد. علمای علم بلاغ 
اند و عموما  متن و مخاطب توجه داشته و معنادار میان   رابطه تنگاتنگ 

ياد   آن  از  حال«  مقتضای  براساس  سخن  افکندن  »در  عبارت  با 

بحثى تحت عنوان »تناسب   "الحیوان "کتاب    نیز در   اند. جاحظ کرده 
الفاظ با اغراض« را مطرح کرده و در آنجا متذکّر شده است که الفاظ  

آيند. پس لفظ زياد برای معنای زياد، لفظ کم برای  قدر معانی می   به 
بی  لفظ  و  شريف  معنای  برای  شريف  لفظ  کم،  برای  معنای  ارزش 

( از  341ص   ، 1ج   ، 1372: علوی مقدّم،  )ر. ک   . « ارزش است معنای بی 
مفهوم عبارت جاحظ مقتضاى حال و مقام که در بلاغت معتبر است،  

همانطور که خطیب قزوينى، هم در کتاب الايضاح   شود،  استنباط مى 
با مقتضای  حال    گفته است: »بلاغت، فصاحت کلام و مطابقت آن 

( سخنی که با نظرداشت زمان و مکان  20، ص تا بی   )قزوينی،   . « است 

ار  گیرنده  می ا و حال  است چرا که  ئه  نوع سخن  تاثیرگذارترين  شود، 
بیند و با  آينه آن سخن می کننده سخن، احوال خويش را در  دريافت 
هم  و آن  نزديکی  احساس  نتیجه  در  و  پنداری  خويشاوندی    ذات 

باعث خلق  می  زيادی  موارد  در  احوال مخاطب،  گرفتن  نظر  در  کند. 
شود چرا که کلمات و عبارات  معنای ثانويه برای کلمات و عبارات می 
خود    از معنای وضعی و اولیه   با تغییر حال مخاطب، تغییر کرده و گاه 

می  بستر خارج  در  فاخر  متون  فرهنگی    شوند.  و  روانی  اجتماعی، 
می  تولید  زمانه  همین   شوند مخاطبان  از  را    و  زمانه  روح  که  روست 

ها روحیات مردمان آن عصر را  با تحلیل آن  توان کنند و می آينگی می 
 تحلیل کرد. تا حدود زيادی  

ای که  گونه هدف نهايی هر متنی تاثیرگذاری بر مخاطبان است به 
را به بهترين  آن مخاطبان، پیام کانونی يا کانونی  پیام آن متن  ترين 

مخاطب  دشواری  کنند.  هضم  و  جذب  ناشی  شکلی  آنجا  از  شناسی 
پیچیده می  با  متون  کار  و  سر  که  ناشناخته شود  و  موجود  ترين  ترين 

يعنی انسان است و میزان کامیابی يک متن در تاثیر بر مخاطب، به  
منزله    گردد. تاثیر قرآن به شناخت خالق آن متن از انسان برمی میزان  

بوده  چنان عمیق  مخاطبان،  بر  مقدس،  متن  از    يک  يکی  که  است 
ها يعنی تمّدن اسلامی  های شناخته شده تمام دوران بزرگترين تمدن 

نشان  خود  اين  و  است  آمده  وجود  به  کتاب  اين  روشنای  دهنده  در 
حب وحی و سپس آوردن معنا براساس  العاده صا شناسی فوق مخاطب 

ای که به گواهی تاريخ، بیشترين و  گونه شناسی است به اين مخاطب 
 ترين و ماندگارترين تاثیر را بر مخاطبان داشته است. عمیق 

 

 باب تفاعل شناسی  مفهوم .  3
باب تفاعل از ابواب پرکاربرد ثلاثی مزيد در زبان عربی است. بسیاری  

مجرّد اين قابلیت را دارند که به باب تفاعل برده شده و  از افعال ثلاثی  
وزن ماضی، مضارع، امر و مصدر اين باب،    معنای جديدی تولید کنند. 

تفاعَلَ از:  عبارتند  ترتیب  )   -تَفاعَل   -يتفاعَلُ  -به  ،  تا بی   د، مبر تفاعل. 
 ( 407  ص 
 

 دو نکته مهم   1-3

دوازده حرف »ت، ث،  ای در باب تفاعل يکی از الفعل کلمه  هرگاه فاء 
ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ« باشد، جايز است که »تاء« اين  

جنس »فاء الفعل« شده و در يکديگر ادغام شوند. در مواردی  باب هم 
که اين عمل به سکون اول کلمه منجر شود، برای پرهیز از ابتدا به  

وص  همزه  در ساکن،  مکسوری  می   ل  آورده  کلمه  مانند:    شود. اول 
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ک:  . إثّاقَلَ  -ثثاقَلَإ   -ثَاقَلَثْ  -ثَثاقَلَ   -تَثاقَلَ  -لَثقُ ،  5ج ،  سیرافی )ر. 
 ( 449ص 

ها، دو حرف  هنگام صرف مضارع باب تفاعل در بعضی از صیغه 
توان  گیرند که جهت آسانی تلفّظ، می »ت« در کنار يکديگر قرار می 

 ( 449)همان،    . تَعارَفُ   -يکی از آن دو را حذف کرد. مانند: تَتَعارف 
 

 معانی باب تفاعل   2-3

هر کدام از ابواب ثلاثی مزيد، دارای معانی متعدّد و متکثرّی است و  
باب تفاعل نیز از اين قاعده مستثنی نیست. قابل ذکر است که هیچ  
يک از معانی ذکر شده برای باب تفاعل، در انحصار اين باب نیست و  

ابواب ديگر هم متضمّن   باشند. اين باب به  ممکن است  همین معنا 
اصطلاح، بین الإثنینی بوده و معنای غالبی آن، مشارکت بین دو نفر  

است  بیشتر  حاجب   يا  ابن  ک:  ص 1ج   ، )ر.  با  »   . ( 99،  متناسب  امّا 
در  حال،  می   مقتضای  کار  به  نیز  ديگری  غلايینی،    « رود معانی   (

 . ( 162، ص 1944

انجام کاری. مانند:  مشارکت میان دو نفر است در    مشارکت:   -
 تضارَبَ الرّجلانِ. 

معنای  »   مطاوعه:   - مقابل  نقطه  و  فعل  اثر  پذيرش  معنای  به 
ظر  )نا   « تعديه است که در ساير ابواب آمده است. مانند: باعَدتُه فتباعَدَ 

 . ( 3754  ، ص 8، ج الجیش 
و  »   تظاهر:   - ندارد  واقعیت  که  فاعل  سوی  از  اظهارچیزی 

  ، ص 1ج )رضی الدين استرآبادی،   « مانند: تجاهَل الزّيد رياکارانه است. 
99 ) . 

کار يا صفتی را با به زحمت انداختن خود، انجام دادن.  »  تکلّف:   -
 . ( 602  ، ص 2ج ) ابن عقیل،    « مانند: تکاسل 

  پی. مانند: تَساقَطَ در دار و پی وقوع فعل به صورت ادامه   تکرار:   -
 . ( 66، ص 2، ج 1425)ابوالفداء،  

به مرحله را می   تدریج:   - رساند. مانند:  وقوع تدريجی و مرحله 
 . تَوارَد القومُ. )همان( 

از آن معنای مشارکتی    فعل مجرد  معنای    در معنای   - که ديگر 
 . شود. مانند: تَدارَکتُ )همان( دريافت نمی 

)    ید و مبالغه. مانند: تعَالَی= علا معنای ثلاثی مجرّد همراه با تأک   -
 . ( 146، ص 1ج نظام الأعرج،  

)ر.           فعَلَ« مانند: تخاطأ و ضَاعَفتُه به معنای » فعّل« و » أ   -
 . ( 146-104ک: همان، صص  

 
 

 باب تفاعل   شناسی معناشناسی و مخاطب تحلیل    3-3
فعل ثلاثی مزيد  هزار  هفت   های آماری، در قرآن بیش از طبق بررسی 

بیشترين سهم از آن باب إفعال و تفعیل  به کار رفته است. در اين بین  
بار در    100است. باب تفاعل با درنظر گرفتن تمامی اوزان آن، حدود  

قرآن به کار رفته است. در ادامه موارد مهم باب تفاعل در قرار مورد  
 بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 

 

 38سورة مبارکة توبه، آیة    1-3-3
ِ    كُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ما لَ  سَبيلِ اللََّّ

فَما   الْْخِرَةِ  مِنَ  نْيا  الدُّ بِالْحَياةِ  رَضيتمُْ  أَ  الْْرَْضِ  إِلَى  اثَّاقلَْتمُْ 
نْي   ا فِي الْْخِرَةِ إِلاَّ قَليل  مَتاعُ الْحَياةِ الدُّ

ايد! شما را چه شده که وقتى به شما  »اى کسانى که ايمان آورده 
کنید،  گويند در راه خدا بیرون شويد و کوچ کنید به زمین سنگینى مى 

چنین است بدانید         ايد )اگر  مگر از آخرت به زندگى دنیا راضى شده 
 . که( بهره گرفتن از دنیا در قبال آخرت جز اندکى نیست« 

اثَّاقَلْتُمْ )جمع مذکّر مخاطب    شاهد مورد استناد  اين آيه، فعل  در 
ماضی( از ريشه »ث، ق، ل« بوده و در سرتاسر قرآن، در همین يک  
مورد به کار رفته است. مخاطب اين آيه، جهادگريزانی هستند که به  

اند. تحوّل فعل  دلیل رو آوردن به دنیا، به جهاد در راه خدا پشت کرده 
اثَّاقَ به »  به  »تَتَثاقلُ«  تفاعل  باب  ابدال حرف »تاء«  از  لَ« که پس 

»ثاء« و سپس افزوده شدن همزه به دلیل دفع التقای ساکنین صورت  
کند.  گرفته، به خوبی شدت تمايل جهاد گريزان به دنیا را منعکس می 

القرآن«   وحی  »مِن  تفسیر  در  الله  فضل  حسین  محمد  سید  علّامه 
می  نظر،  اين  به  اشاره  تحوّضمن   « »  گويد:  به  »تَتَثاقلُ«  فعل  ل 

  الله،   « )فضل مايل روحی به جهاد در راه خداست اثَّاقَلَ« به دلیل عدم ت 
ج 1419 ص 11،  می   . ( 110،  نظر  بودن  به  مشدّد  به  علّامه  که  رسد 

حرف »ثاء« نظر داشته که سنگینی و غلظت خاصی را در تلفظ کلمه  
و   تحرّک  عدم  با  تلفظ  در  سنگینی  اين  است.  کرده  ايجاد  »اثَّاقَلَ« 

که گويی آنان از  اهمال مخاطب آيه سازگاری تامّ و تمام دارد. چنان 
ان جدا شدن از آن را ندارند.  اند و تو شدت سنگینی به زمین چسبیده 

به عبارت ديگر تناسب ايجاد شده بین شکل نوشتاری و مفهوم کلمه  
تواند اين سنگینی را در  چنان است که حتی خواننده عادی آيه هم می 

التّنوير«   جان خويش احساس کند. ابن عاشور در تفسیر »التّحرير و 
ر رفته است.  معتقد است که فعل مورد بحث در معنای تظاهر به کا 

پشت  و  دنیاگرايان  بودن  منفعل  از    يعنی  نه  مجاهدت،  به  کردنشان 
ناتوانی   است روی  دنیا  به  دلباختگی  سر  از  عاشور،    بلکه  ابن  )ر.ک: 

با    . ( 96،  10، ج 1984 بحث  مورد  فعل  متعدّی شدن  ديگر،  از طرف 
حرف جرّ »إلی« نیز معنای تمايل را در درون خود دارد و وقتی که با  
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اثَّاقَلَ« که به دلیل مشدّد بودن حرف »ثاء«  فعل »تَتَثاقلُ« به »   تحوّل 
می  دارد، جمع  ظاهر خود  در  را  همزه، شدّت  شدن  افزوده  به  و  آيد، 

امور    بهترين وجهی شدت چسبندگی  بر  و سنگینی کردن مخاطبان 
 دهد. زمینی و اين دنیايی را نشان می 

 

 1سورة مبارکة نبأ، آیة    2-3-3
 کنند؟« »مردم از چه خبر مهمّى پرسش و گفتگو مى   عَمَّ یَتَساءَلُون 

»س، أ،      جمع مذکّر غائب( از ريشه    -فعل مضارع  »يَتَساءلَُونَ« ) 
بار به کار رفته است. با توجه به    شش باشد و در قرآن جمعاا  ل« می 

کفّار مکه هستند که    ، سیاق سوره و لحن تهديدآمیز آن، پرسشگران 
باوری به مسأله پیامبری و رستاخیز نداشتند. علّامه طباطبايی در تفسیر  
همان   بودند،  مکّه  کفّار  »متسائلان  که:  دارد  اعتقاد  »المیزان« 

رکینی که منکر معاد و نبوّت بودند، نه مؤمنین و نه کفّار و مؤمنین  مش 
)طباطبايی،   دو.«  که  257/ 2:  1374هر  است  معتقد  نیز  عاشور  ابن   )

گردد که در اين  مرجع ضمیر در فعل يَتسَاءلَُونَ به گروه مشرکان برمی 
آيه مشخص، نامی از آنان به میان نیامده ولی در جای جای قرآن به  

ا  آنان  آنان  ذکر  به  نیازی  بودن،  شناخته  همین  دلیل  به  و  رفته  شاره 
عاشور،  ابن  ک:  )ر.  است.  اتفاق  8/ 30  تا: بی   نبوده  به  قريب  اکثر   )

اهل   »يَتسَاءلَُونَ«  فعل  در  مرجع ضمیر  که  اعتقادند  اين  بر  مفسرين 
مکّه هستند و دلايلی مانند شهرت و مشخص بودن يا تحقیر و کاستن  

 کنند. را برای عدم تصريح به نام مخاطبان را عنوان می از منزلت کفّار  
 

 بررسی تحلیل و  

افعال   در  تفاعل  باب  و  است  متعدّی  آيه  اين  در  »يَتَساءَلُونَ«  فعل 
دارد.   کاربرد  فعل  صدور  در  مفعول  و  فاعل  مشارکت  برای  متعدّی 
تفصیل   به  کلمه  اين  مورد  در  آلوسی  و  عاشور  ابن  مانند  مفسرينی 

گفته  وجه  سخن  سه  التنوير«  و  »التحرير  تفسیر  در  عاشور  ابن  اند. 
معنای   از  عبارتند  که  است  کرده  ذکر  تفاعل  باب  برای  را  معنايی 

کند مانند »سَاءَلَ«  مشارکتی، معنايی که افاده تکرار ريشه فعل را می 
را   فاعل  جانب  از  فعل  قوت صدور  که  معنايی  و  معنای »سأل«  به 

التّحرير و التّنوير« اعتقاد دارد که  ه. صاحب » ساند. مانند عافاک اللّر می 
توان هر سه وجه ذکر شده را برای فعل »يَتَساءَلُونَ« درنظر گرفت  می 

تاکید   مشارکتی  معنای  روی  بر  بیشتر  ادامه  در  حال،  عین  در  ولی 
ورزيده و اعتقاد دارد که ممکن است اين فعل در معنای حقیقی به کار  

ها از بعض ديگر، واقعا جهت  بعضی از آن    رفته باشد به اين معنا که 
غیر  آنان،  قصد  ولی  باشند  پرسیده  سوال  يافتن  و    آگاهی  حقیقی 

ها خبر  تهکمّی باشد. چرا که تا آن هنگام از درستی آنچه که به آن 

داده شده بود، در شکّ بودند و بعد از آن بود که آن را انکار کردند.  
مجاز صوری به کار رفته باشد و  همچنان که ممکن است در معنای  

آنان جهت مسخره و ريشخند کردن، تظاهر به سوال پرسیدن کرده  
کردند، ايمان  باشند در حالی که به نفی وقوع آنچه که از آن سوال می 

توان  داشتند و از آنجا که مشرکین در مقام تکذيب مختلف بودند، می 
ک: ابن عاشور:    هر دو معنای حقیقی و مجازی را درنظر گرفت. )ر. 

شود اين است  ( آنچه از فحوای کلام ابن عاشور استنباط می 7-8/ 30
می  بحث  که  مورد  فعل  معنايی  دايره  به  نیز  را  تظاهر  معنای  توان 

 چند در کلام او به اين معنا تصريح نشده است.   اضافه کرد هر 
مجرّد   و  مشارکت  معانی  المعانی«،  روح  »تفسیر  در  نیز  آلوسی 

ی  تعدّ معنای دون مدّنظر قرار دادن وقوع فعل بر فاعل و صدور فعل ب 
اعتبار متعلق فعل را ذکر کرده است. به اعتقاد صاحب »تفسیر روح  به 

المعانی«، صیغه تفاعل در افعال متعدیّ، مفید صدور فعل از دو طرف  
ای که هرکدام از آنها، همزمان فاعل و مفعول باشند امّا  گونه است به 
فعل جانب   به دلیل دلالت  مانند  ناديده گرفته می   مفعولیت آن  شود. 

تراءی لقوم. همچنین او با استشهاد به عبارت »تراؤوا الهلال« به اين  
شود  باب تفاعل مجرّد صدور فعل افاده می  رسد که گاهی از نتیجه می 

»عَمَ  آيه  ترتیب،  اين  به  نیست.  مدّنظر  فاعل  بر  فعل  وقوع    و 
که »عن أیّ شیء    توان به اين صورت تفسیر کرد را می يَتَساءَلُونَ«  

هؤلاء   معنای  ا يسأل  در  الرسول«  تنوّع  تعدّ لقوم  و  کثرت  نیز  ی 
 کنندگان مدّنظر است. سوالات سوال 

است   دقت با   آيات مکیّ  از  آيه که  با درنظر گرفتن    و   در سیاق 
است،  بستر تاريخی نزول و با توجه به اينکه سیاق آيه، سیاق تهديد  

نتیجه گرفت که نمی می  را آن توان  مؤمنان  به  توان  آلوسی  گونه که 
سوال  گروه  در  کرده  اشاره  آن  به  »چون  درستی  داد.  قرار  کنندگان 

سیاق سوره سیاق جواب است و در اين جواب هم جانب تهديد و انذار  
مى  تايید  را  نظريه  اين  بودند،  چربیده،  مکّه  کفّار  متسائلان،  که  کند 

ؤمنین، و نه کفار و  شرکینى که منکر نبوت و معاد بودند، نه م همان م 
دو  هر  طباطبائی،   . « مؤمنین  آيه،  257/  20   )  مخاطبان  بنابراين   )

مشرکین مکّه که منکر خبر عظیم که همان رستاخیز باشد، هستند.  
می  آيه،  اين  مخاطب  داشت  تظاهری  نظر  يا  مشارکتی  معنای  تواند 

ويت کند چرا که مشرکین از يکديگر سوالاتی  فعل »يَتَساءَلُونَ« را تق 
و  می  استهزاء  جنبه  آنان  از  گروهی  پرسیدن  سوال  و  پرسیدند 

 کنندگی داشت. مسخره 
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وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأنَْ لَمْ يَلْبَثوُا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتعَارَفوُنَ  
ِ وَ ما كانوُا    . مُهْتدَينَ بيَْنَهُمْ قدَْ خَسِرَ الَّذينَ كَذَّبوُا بِلِقاءِ اللََّّ

»و روزى که محشورشان کند گويى جز ساعتى از روز نخوابیده  
  آيد که قدر در نظرشان کوتاه مى   قیامت آن بودند )فاصله بین مرگ و  
مى  خوبى  به  را  را  يکديگر  خدا  ديدار  که  کسانى  روز  آن  شناسند، 

 . برند« تکذيب کرده بودند محققا زيانکار شده راه به جايى نمى 
در اين آيه، سخن از کسانی است که باوری به ديدار خداوند در  

داوند همه آفريدگان را  روز رستاخیز ندارند امّا سرانجام در روزی که خ 
در يکجا جمع خواهد آورد، آنان متوجّه خواهند شد که درنگشان در  
فاصله   وجود  با  امّا  است.  بوده  روز  از يک  يک ساعت  از  دنیا، کمتر 
افتادن میان ديدارشان در دنیا و آخرت، همچنان همگان همديگر را  

می  می به خوبی  ياد  به  و  يا شناسند  از  را  يکديگر  و  نبرده آورند  اند.  د 
کنندگان لقاءاللّه  تکذيب  روی سخن در اين آيه، با »منکران رستاخیز و 

،  7تا، ج بی   )طباطبائی،   . « استان آن در اوّل سوره آمده است است که د 
پندارند  اين طايفه کسانی هستند که دو روزه عمر را ابدی می  . ( 68ص 

کنند. خداوند در  و بین خود و مرگ فاصله دور و درازی را تصوّر می 
اين گروه، می  به  آيه، ضمن هشدار دادن  آينده  اين  اينان در  فرمايد: 

می  گرد  خداوند  نزد  درخواهند  نزديک،  العین  رأی  به  آنجا  در  و  آيند 
زندگ  که  طولانی  يافت  آنان  درنظر  حدّ  آن  تا  که  جهانی  اين  ی 

درنگ  می  اين  است.  بوده  روزی  از  ساعتی  کوتاهی  به  فقط  نمود، 
گان  فت چنان کوتاه بوده که نه تنها فراموشی به بار نیاورده، بلکه فري آن 

آورند.  شناسند و به خاطر می بقاء و جاودانگی، همچنان يکديگر را می 
ه مکارم شیرازی در »تفسیر نمونه« عنوان  ای از مفسّرين از جمل پاره 

که کرده  بوده  مقداری  به  کوتاه،  درنگ  اين  »گويا  که:  نفر    دو   اند 
نجام گیرد و سپس از هم جدا  ای بین آنان ا يکديگر را ببینند و معارفه 

 (. 303، ص 8تا، ج بی   « )مکارم شیرازی، شوند 
 

 بررسی تحلیل و  

از باب تفاعل و از ريشه  « )جمع مذکّر غائب مضارع(  ونَيَتَعارَفُفعل » 
»ع، ر، ف« در حالی از نظر جايگاه نحوی، حال دوم از ضمیر جمع در  
فعل »يحْشُرُهُمْ« واقع شده است که به بهترين وجهی، خیال باطل  

داشتند،  کنند تکذيب  دنیوی  زندگی  طول  از  غلطی  تصوّر  که  را  گان 
می  اشاره  بیان  ضمن  آلوسی  اين  کند.  با  مهم،  خیلی  نکته  اين  به 

يَتَعارَفُونَ« در اين  » کند که آوردن به جای فعل  جملات استدلال می 
منکران در زندگی  آيه، دلیل بر کوتاهی فاصله افتادن بین جدا شدن  

دوباره  ديدار  و  » دنیا  است:  رستاخیز  روز  در  لم  شان  العهد  لو طال 

الت  إلى  التعارف لأن طول العهد منس مفض  لكن  یبق  ناكر 
(  122، ص 6، ج 1415  « )آلوسی، التعارف باق فطول العهد منتف 

اينکه بر شناخت دو    براساس استدلال آلوسی، فعل مذکور علاوه بر 

می  دلالت  دنیوی  طرفه  درنگ  کوتاهی  شکلی،  گوياترين  به  کند، 
می  نشان  نیز  را  بود،  منکران  طولانی  درنگ  اين  اگر  که  چرا  دهد. 

آنان   بود  کمی  ممکن  عده  يا  و  بشناسند  را  يکديگر  نتوانند  ديگر 
آن  و  بشناسند  را  » يکديگر  فعل  که  دلالت  گونه  آن  بر  يَتَعارَفُونَ« 

يَتعَارَفُونَ« که در اين  » کند، نتوانند يکديگر را شناسايی کنند. فعل  می 
نقش   کمک  به  توانسته  دارد،  مشارکتی  معنای  صرفی  نظر  از  آيه 

منکران است، در محور افقی يعنی فقط  نحوی خود که بیانگر حالت  
در محور   و همچنین  کلیّت سوره  از  نظر  و صرف  نظر  مورد  آيه  در 

سر  بر  حاکم  ساختاری  منطق  نظرداشت  با  يعنی  سوره،  ا عمودی  سر 
که:   بدهد  جدی  هشداری  آيه  مخاطب  به  و  بگذارد  را  خود  تاثیر 

ا دارد،  کس نبايد گول آرزوی درازی را که در مورد بقاء در دنی »هیچ 
)طبرسی،  است«  نابودی  آن  سرانجام  زيرا  ج 1372  بخورد.   ،11 ،  

 . ( 305ص 
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ترَى  ما  طِباقاً  سَماواتٍ  سَبْعَ  خَلَقَ  حْمنِ    في   الَّذي  الرَّ خَلْقِ 
 . مِنْ فطُُور   بَصَرَ هَلْ ترَى مِنْ تفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْ 

در خلق رحمان  آن خدايى که هفت طبقه  »  تو  آفريد  را  آسمان 
آيا هیچ فطور و اختلالى در  هیچ تفاوتى نمى  بینى به دقت نظر کن 

 خورد؟« نظام عالم به چشمت مى 
غیر  آيه  اين  آن،    مخاطب  از  غرض  و  است  عمومی  و  معیّن 

هماهنگی   و  پیوستگی  ديدن  به  قادر  که  است  کسانی  به  تعريض 
اجزای عالم   و  ذرّات  بین  به  موجود در  آيه،  اين  در  نیستند. »خطاب 

می  که  است  کسی  هر  به  خطاب  بلکه  نیست.  پیامبر  تواند  شخص 
( در اين آيه سخن بر سر اين  588،  19ج   ، 1374ببیند« )طباطبائی،  

بی  و  گسیختگی  که  و همه  است  ندارد  راه  خلقت  ساختار  در  نظمی 
پیش   يافته، در جهتی از اجزاء و ذرّات ضمن ارتباط تنگاتنگ و سازمان 

به برنامه  حرکتند.  در  شده،  محمود  گونه ريزی  شیخ  تعبیر  به  که  ای 
 شبستری: 

 خلل يابد همه عالم سراپای /        اگر يک ذرّه را برگیری از جای 
 

 بررسی تحلیل و  

ای از مفسّرين، کلمه »الطّباق« که قبل از شاهد اين آيه  در نظر پاره 
معنای »التّطابق« يا »التّشابه«  تواند به يعنی کلمه »تفاوت« آمده، می 

اللّه در »تفسیر وحی القرآن« بر  که علّامه سید حسین فضل باشد. چنان 
ربّما أرید بكلمة الطباق، التطابق فیما  گذارد:» اين معنا صحّه می 

بینها بحیث یكون بعضها مطابقا فوق بعض، و ربما أرید به  
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یشب  بحیث  و  التشابه  الهیكل  في  بعضا  بعضها  «  الشكل ه 
طِباقاا« در  بنابراين، منظور از کلمه » (.  15، ص 23، ج 1419اللّه،  )فضل 

به  های هفت آيه مورد بحث، مشابهت است که در بین آسمان  گانه، 
جلوه  از  يکی  ساير  عنوان  به  تعمیم  قابل  و  برقرار  آفرينش  های 

موجودات است. نفی تفاوت در ادامه آيه، معنای مشابهت و مطابقت را  
کند. ابن عاشور، ضمن اشاره به اين معنا با  ه »طِباقاا« تأيید می در کلم 

التماثل.« چنین  عبارت:»  التطابق، أی  التفاوت يحقق معنى  نفی  فإن 
کند که کلمه »تفاوت« که مصدر باب تفاعل از مادّه »ف،  استنباط می 

و، ت« و به معنای اختلاف دو چیز در اوصاف و خصوصیّات است، در  
طِباقاا« تذيیلی است  با ساير ارکان جمله بعد از کلمه »   نشینی محور هم 

زمان مفهوم  برای عبارت »الَّذی خَلَقَ سَبعَْ سمَاواتٍ طِباقاا« چرا که هم 
  . ( 16، ص 29تا، ج بی   )ابن عاشور،   « کند منطوق اين جمله را تايید می   و 

رايج   معنای  از  مورد  اين  در  »تفاوت«  مصدر  تحلیل،  اين  براساس 
است.    ای به خود گرفته اشتراکی باب تفاعل خارج شده و معنای مبالغه 
مبالغه  معنای  با  »تفاوت«  مصدر  با  بنابراين،  همچنین  و  خود  ای 

نشینی بر عبارت »الَّذی خَلَقَ سَبعَْ سَماواتٍ  تاکیدی که در حوزه هم 
ورزد، و با درنظر گرفتن جمله بعد از آن يعنی جمله »فَارْجعِِ  می   طِباقاا« 

مِنْ فُطُورٍ« که تاکید مکرری است، به خوبی در جای    الْبَصَرَ هَلْ تَرى 
نشسته   خود  آيه      مناسب  معنايی  بار  از  توجهی  قابل  بخش  و 

 موردنظر را به دوش کشیده است. 
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ادَّارَكَ  في   بَلِ  هُمْ  بَلْ  الْْخِرَةِ  فيِ  هُمْ  شَك ٍ    عِلْمُهُمْ  بَلْ  مِنْها 
 . مِنْها عَمُونَ 

)نه( بلکه در مورد آن  »  باره آخرت کامل است؟  مگر علم ايشان در 
 . شک دارند بلکه )از اين هم بدترند و( در باره آخرت اصلا کورند« 

در »تفسیر   آيه می علّامه طباطبائی  اين  مورد  در    گويد: المیزان« 
که احتجاج خداى تعالى در آيه قبل بدينجا منتهى شد که  بعد از آن » 

نمى  را  بعث  هنگام  تعالى  از خداى  غیر  با همین جمله  احدى  و  داند 
کند و  مشرکین را مجاب کرد، در آيه مورد بحث رو به پیغمبر خود مى 

ها  ستند و از اين مرحله آورد که مشرکین قابل خطاب نی به يادش مى 
به دورند، چون هیچ خبرى از امور آخرت ندارند، تا چه رسد به وقت و  
ساعت آن، و اين بدان جهت است که ايشان آنچه استعداد براى درک  

را در ماديّات و زندگى دنیا مصرف کردند، در       و علم داشتند، همه  
نتیجه نسبت به امور آخرت در جهل مطلقند، بلکه اصلا درباره آخرت  

مى  جز  ترديد  که  قیامت  نبود  بر  احتجاجاتشان  طرز  از  چون  کنند، 
برمى  معنا  ندارد، همین  اساسى  آنان  استبعاد،  بالاتر،  اين  از  بلکه  آيد، 

هايشان را از تصديق بدان و  ى خدا دل نسبت به امور آخرت کورند، يعن 
است«  کرده  کور  آن  وجود  به  ،  15ج   ، 1374طباطبائی،  )   اعتقاد 

 . ( 553ص 
پیامبر  آيه  اين  در  خداوند  اساس  اين  می   )ص( بر  خطاب  دهد  را 

ولی منظورش مشرکان است. همانان »که علم خود را تا آخرين جزء  
زی از آن باقی  درباره غیر آخرت صرف کردند تا تمام شد و ديگر چی 

 )همان(   . نماند تا تا با آن امر آخرت را دريابند« 
 

 بررسی تحلیل و  

فعل »ادَّارَکَ« ماضی باب تفاعل است که اصل آن » تدارک« بوده و  
»تاء« تفاعل به خاطر قريب المخرج بودن در دالّ ادغام شده و برای  

فرّا    گرفته است. پرهیز از ابتدا به ساکن، همزه وصل در اوّل آن قرار  
پی  و  تتابع  ديده معنای  مناسب  واژه  اين  برای  را  آمدن    است   درپی 

ابن عاشور ضمن اشاره به اين تحوّل    . ( 299، ص 2، ج م: 1980)فرّاء،  
می  اشاره  تدارک  واژه  لغوی  معنای  به  و  ساختاری،  کند 

عضی از  منظور آيه اين است که در زمینه امر آخرت، علم ب :» گويد می 
( به عبارتی  294، ص 19ج   )ابن عاشور،   « پی بعضی ديگر آمد آنها از  

ادَّارَکَ  معنای توالی را برای فعل  التنوير«  التحرير و    صاحب »تفسیر 
تواند کاربرد مجازی مساوی  درپی آمدن می داند که اين پی مناسب می 

با حقیقت داشته باشد. بدين معنا که علوم اکنونیان در مورد آخرت از  
پیشینیان گرفته شده است و بدون انديشیدن آن را تقلید کردند  علوم  

کردند، اينان نیز بر راه آنان  و از آنجا که پیشینیان رستاخیز را انکار می 
تواند در معنای مجاز مرسل به  رفته و گمراه شدند. همچنان که می 

وقتی   که  چرا  برساند.  را  ترديد  و  تشويش  معنای  و  باشد  رفته  کار 
گروهی با گروه ديگر متفاوت باشد، تناقض پیش خواهد آمد  های  گفته 

کنند  و امر بر آنان مشتبه شده، روز رستاخیز را انکار کرده و گمان می 
ها نزد خداوند، شفیع آنان خواهند شد. همین اعتقاد به شفاعت،  که بت 

می  اثبات  نیز  را  رستاخیز  به  اعتقاد  ضمنی  صورت  معنای  به  کند. 
عاش  ابن  که  می ديگری  محتمل  فعل  برای  مبالغه ور  معنای  ای  داند، 

از  مبالغه  اين فعل  اين صورت،  در  »اَدرَکَ« می   است.  باشد که  فعل 
روز    شده و تقدير آن چنین است: ادراکهم. يعنی در   مفعول آن حذف 

می  ايمان  آن  به  بر  قیامت  فعل  آوردن  ماضی  وجه،  اين  در  آورند. 
می  دلالت  آن  پاي تحقیق  به  معنای  ديگری  کند.  معنای  رسیدن  ان 

  . ( 295)همان،    ل درنظر گرفته است است که ابن عاشور برای اين فع 
. بعضی  1توان سه معنا را استنباط کرد:  براساس تفسیر ابن عاشور می 

کنند و بیشترشان  از آنها اخبار روز قیامت را از بعضی ديگر دريافت می 
خرت، دچار سردرگمی  . در اين دنیا در مورد آ 2کنند. آخرت را انکار می 
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. آنان اساسا  3هستند ولی به ناچار در روز قیامت آن را خواهند دانست.  
 .علمی نسبت به زندگی آن جهانی ندارند 
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ِ آلاءِ رَب ِكَ تتَمَارى   ؟ فبَِأيَ 
 کنى؟« هاى پروردگارت شک مى »پس به کدام يک از نعمت 

) جمع  فعل   می تَتَمارى   ) و حروف  مذکر مخاطب مضارع  باشد 
اصلی آن عبارتند از »م، ر، ی«. خطاب در اين آيه، بنا بر نظر علامه  

«  إي اك أعني و اسمعي يا جارة ممکن است از باب » » طباطبائی،  
  1417  )طباطبائی،   « گويم، همسايه تو بشنو باشد يعنی پسرم به تو می 

علّامه، معتقد است که »مخاطب  نظر با  آلوسی نیز هم   . ( 50، ص 19ج 
است« )آلوسی،    )ص( در اينجا از باب الهاب و تعريض به غیر، پیامبر 

بیشتر مفسرين مخاطب اين آيه را يا رسول    . ( 70، ص 14ج   ، ق 1415
انسان  تمام  نماينده  عنوان  به  درنظر  خدا  قومش  نماينده  يا  و  ها 

 اند. اعمّ  معرفی کرده آدم به طور  ای هم مخاطب را بنی ند. پاره ا گرفته 
 

 بررسی تحلیل و  

در اين آيه، بدون مفعول آمده تا ذهن مخاطب فقط بر   فعل»َ تمَارى« 
مبالغه  بار  بر  و  شده  متمرکز  فعل  ضمن  روی  شود.  افزوده  فعل  ای 

اينکه ناديده گرفتن معنای غالبی باب تفاعل در اين مورد، و به کار  
برجستگی بیشتر تعدد متعلق فعل يعنی  بردن آن برای يک نفر، باعث  

می  »آلاءِ«  ساده کلمه  عبارت  به  کانون  شود.  در  با  خداوند  گويی  تر، 
نعمت  بسیاری  دادن  قرار  نعمت توجه  اين  يا  که  افرادی  را  هايش،  ها 

 دهد. خواهند ببینند را مورد باز خواست و توبیخ قرار می ينند يا نمی نمی 
 

 9سورة مبارکة تغابن، آیة    7-3-3

  ِ يَوْمَ يَجْمَعكُُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابنُِ وَ مَنْ يؤُْمِنْ بِاللََّّ
تجَْرِي مِنْ    وَ يَعْمَلْ صالِحاً يكَُف ِرْ عَنْهُ سَي ِئاتِهِ وَ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ 

 
 
 لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا أبََدًاۚ  ذَ

شويد در روزی که شما را در روز اجتماع  ترديد برانگیخته می بی » 
کند، آن روز، روز غبن و خسارت است؛  ]که روز قیامت است[ جمع می 

و هرکس به خدا ايمان بیاورد و کار شايسته انجام دهد، خدا گناهانش  
از او محو می  او را به بهشت را  از زيرِ ]درختانِ[ آن  هايی که  کند، و 

درمی  است،  جاری  همیشگی نهرها  و  جاودانه  آنها  در  اين  آورد،  اند. 
 « .گ است کامیابی بزر 

 بررسی تحلیل و  

تغابن، مصدر باب تفاعل از مادّه »غ، ب، ن« است. راغب اصفهانی در  
ماده غبن می  تفاعل آن » گويد: مورد  باب  اين است    مصدر  معناى  به 

کنى از راهى که او متوجه نشود کلاه سر  که وقتى با کسى معامله مى 
خرى پول کمترى  يعنی اگر مى   ( 102راغب اصفهانی،  )   او بگذارى« 

فروشى پول بیشترى بگیرى. منظور از »يوم التغابن«  بدهى، و اگر مى 
در معامله با خداوند مغبون  نیز روز قیامت است زيرا در آن روز همه  

( تقريبا تمام مفسّران در  300/ 19ق: 1417 طباطبائی، )ر. ک:   ند. ا شده 
نظر   اتّفاق  است،  قیامت  روز  ألتغابن«  »يوم  از  منظور  که  قول  اين 

بهشت    دارند.  در  را  خود  خالى  جايگاه  جهنمیان  که  است  »روزى 
را در دوزخ    خورند، و بهشتیان جاى خالى خود بینند، و تاسف مى مى 
شوند، زيرا در حديث آمده است که هر انسانى  بینند و خوشحال مى مى 

جايگاهى در بهشت، و جايگاهى در دوزخ دارد، هرگاه به بهشت برود  
برود  شود، و هرگاه به جهنم  جايگاه دوزخیش به دوزخیان واگذار مى 

بهشتیان«  به  بهشتیش  شیرازی،  )   جايگاه  ،  24ج   ، ش 1374مکارم 
نابراين، روی سخن در اين آيه با عموم مردم چه کافران و  . ب ( 194ص 

گذاری وقتی درست است  چه مومنان است. »تغابن« به معنای کلاه 
که باب تفاعل در معنای بین الإثنینی به کار رفته باشد و هر دو طرف  
معنای   در  »تغابن«  که  است  معتقد  عاشور  ابن  باشند.  شده  مغبون 

خسران به کار رفته و صیغه تفاعل مجازا در  مجازی، يعنی به معنای  
کثرت حصول خسران به کار گرفته شده است و از آنجا که اين کلام  
تهديدی   جنبه  قیامت،  روز  در  احوالشان  بدی  و  مشرکین  به  نسبت 

من  شديد  خسارت  تغابن،  کلمه  نشان  دارد،  را  قیامت  روز  در  کران 
عاشور،   دهد می  ابن  ک:  ص 28ج   )ر.  م »   . ( 247،  مبالغه امّا  ای  عنای 

معنايی است که تعداد اندکی از مفسرين به آن را در کانون توجه قرار  
کلمه  ا داده  اين  برای  را  مشارکت  غالبی  معنای  مفسرين  بیشتر  ند. 

غبن   و  ايمان  ترک  به  کافر  غبن  صورت  اين  در  اند.  گرفته  درنظر 
،  12، ج ق 1415) آلوسی،   « اش در نیکی مدنظر است به کوتاهی مؤمن  

معنای    . ( 319ص  به  را  تغابن  کلمه  نیز  معاصر  مفسرين  از  تعدادی 
اند: »تغابن از  ظاهر شدن نتیجه تعارض مؤمنان و کافران درنظر گرفته 

شود که دوجانبه  باب تفاعل است، و معمولا در مورد کارهايى گفته مى 
باشد مانند تعارض و تزاحم و ... اين معنى در مورد قیامت ممکن است  

اش در  ب باشد که تعارض گروه مؤمنان و کافران نتیجه به اين ترتی 
شود، و در حقیقت روز قیامت روز ظهور تغابن است،  قیامت ظاهر مى 

استفاده مى  نیز  از کلمات اهل لغت  باب از بعضى    "تفاعل "  شود که 
به معنى ظهور غبن است  اينجا  نیست و در  .«  همیشه به اين معنى 

 ( 195  ، ص 24ج   ، ش 1374)مکارم شیرازی،  
 

 17سورة مبارکة کهف، آیة    8-3-3

كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمينِ وَ   وَ ترََى الشَّمْسَ إِذا طَلَعتَْ تَّزوَرُ عَنْ 
هُمْ في  وَ  مالِ  الش ِ ذاتَ  تقَْرِضُهُمْ  غَرَبَتْ  ذلِكَ    إذِا  مِنْهُ  فَجْوَةٍ 



 بر نظرات مفسران   ه ی با تک   م ي باب تفاعل در قرآن کر   ی شناس و مخاطب   ی معناشناخت   ل ی تحل : نجفی و رنجبر          118
 

 

ُ فَهُوَ الْمُهْتدَِ وَ مَنْ يضُْلِلْ فَلَنْ تجَِدَ   ِ مَنْ يَهْدِ اللََّّ مِنْ آياتِ اللََّّ
 . رْشِداً لَهُ وَلِيًّا مُ 

مى »  را  برمى و خورشید  چون  که  جانب  بینى  به  غارشان  از  آيد، 
مى  میل  به چپ  راست  و  واگذارد  را  ايشان  کند  غروب  چون  و  کند 

گردد. و آنان در صحنه غارند. و اين از آيات خداست. هر که را خدا  
هدايت کند هدايت يافته است و هر که را گمراه سازد هرگز کارسازى  

 راهنما براى او نخواهى يافت«. 
 

 بررسی تحلیل و  

»تَّزوَرُ« فعل مضارع از باب تفاعل و از ماده »ز، و، ر« است که  فعل  
آيه،  اين  است.  افتاده  تلفظ  در  سهولت  دلیل  به  آن  ابتدای    حرف 
و   زيست  نحوه  و  غار  جغرافیای  و  کهف  اصحاب  غار  از  »تصويری 

خطاب    و دهد  ها ارئه می روزگار گذراندن و سپس به خواب رفتن آن 
درست که پیامبر گرامی)ص( مورد  البته » : ه به رسول خدا)ص( است آي 

اما   است  گرفته  قرار  از  خطاب  و  است،  مردم  همه  با  سخن  روى 
ر داده ولى  ک نفر را مخاطب قرا ها شايع است که ي گونه خطاب اين 

يکی از    . ( 254ص   ، 13، ج ق 1417« )طباطبائی،  کنند همه را اراده مى 
ماده »زور« ذکر شده   برای  قرآن کريم  ألفاظ  معانی که در مفرادت 

ألقرآن:   ألفاظ  )مفردات  است.  انحراف  و  میل  معنای  به  387است،   )
همراه شود، اغلب  که هرگاه اين فعل با حرف جرّ »عن«  خصوص اين 

مدّت در  دهد. از آنجا که قرار گرفتن طولانی معنای میل و انحراف می 
معرض آفتاب، فاسد شدن و پوسیدگی و زوال را درپی دارد، خداوند با  
از سمت راست غار   تابش تدريجی  معنای  فعل »تَّزوَرُ« که متضمن 
صورت   به  خورشید  پیوسته  که  دارد  اشاره  مساله  اين  به  است، 

می غی  آنها  بر  ويران رمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  نه  و  تابید  کننده 
تدريجی  زوال  آيه حصول  اين  در  تفاعل  باب  معنای  بنابراين  بخش. 

 فعل است. 
 

 20سورة مبارکة حدید، آیة    9-3-3

نْيا لَعِب  وَ لَهْو  وَ زينَة  وَ تفَاخُر  بيَْنَكُمْ   اعْلَمُوا أنََّمَا الْحَياةُ الدُّ
تكَاثرُ  فِي الْْمَْوالِ وَ الْْوَْلادِ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نبَاتهُُ  وَ  

ا ثمَُّ يَكُونُ حُطاماً وَ فِي الْْخِرَةِ عَذاب    ثمَُّ يَهيجُ فَترَاهُ مُصْفَرًّ
نْيا إِلاَّ مَتاعُ  ِ وَ رِضْوان  وَ مَا الْحَياةُ الدُّ   شَديد  وَ مَغْفِرَة  مِنَ اللََّّ

 غرُُورِ الْ 
»بدانید که زندگى اين جهانى بازيچه است و بیهودگى و آرايش و  

افزون  و  وقت  فخرفروشى  به  بارانى  همانند  اولاد.  و  اموال  در  جويى 
رويیدنی  که  پژمرده  است  سپس  افکند.  شگفت  به  را  کافران  هايش 

شود و بینى که زرد گشته است و خاشاک شده است. و در آخرت  مى 

عذاب   گروهى  و  نصیب  خدا  آمرزش  گروهى  نصیب  و  است  سخت 
 خشنودى او. و زندگى دنیا جز متاعى فريبنده نیست«. 

های معنايی آيه غلبه  گری بر ساير جنبه در اين آيه جنبه نصیحت 
توان نتیجه گرفت که مخاطب آيه مؤمنان  دارد و بر همین اساس می 

تکذيب هستند.   انجام  سر  خداوند  پیشین  آيه  را  در  ترسیم  کنندگان 
مؤمنین را ترغیب به زهد در دنیا نموده و  کند و سپس در اين آيه » می 
« )ترجمه مجمع  است ها را از اعتماد و رکون به آن تحذير نموده  آن 

علّامه طباطبائی در    . ( 359ص   ، 9ج   ، ش 1372البیان فی تفسیر آلقران،  
تفسیر المیزان، پنج ويژگی مطرح شده در اين آيه را، با پنج مرحله از  

اين پنج خصلتى که  گويد:» داند و می مراحل زندگی آدمی متناسب می 
حیاتش   مراحل  و  آدمى  نظر سنین عمر  از  ذکر شده،  آيه شريفه  در 
بازى   و  لعب  در  است حريص  کودک  تا  چون  يکديگرند،  بر  مترتب 

بلوغ مى  حد  به  استخوان است، و همین که  و  اش محکم  بندی رسد 
علاقه مى  سرگرمى شود  و  لهو  به  مى مند  آن ها  از  پس  و  که    شود، 

پردازد و  اش مى بلوغش به حد نهايت رسید، به آرايش خود و زندگی 
جالب   مرکب  کند،  تهیه  فاخرى  لباس  که  است  اين  فکر  به  همواره 

يى بسازد، و همواره به زيبايى و آرايش  توجهى سوار شود، منزل زيبا 
رسد آن وقت است  خود بپردازد، و بعد از اين سنین به حد کهولت مى 

کننده نیست،  کند، و برايش قانع گونه امور توجهى نمى که ديگر به اين 
افتد، و چون سالخورده  بلکه بیشتر به فکر تفاخر به حسب و نسب مى 

بیشتر  در  تلاشش  و  کوشش  همه  صرف  کرد   شد  اولاد  و  مال  ن 
براساس اين تحلیل،    . ( 289ص  ، 19ج   ، ش 1374طباطبائی،  )   « . د شو مى 

نزديک  کهنسالی  دوران  به  هرچه  می آدمی  خودخواهی تر  و  شود،  ها 
زياده خودستايی  نیز زيادتر می خواهی ها و  او  اکنون  های  شوند. گويی 

بگذارد و  که کالای جوانی از دست رفته، بايد بر اين خسران سر پوش  
کالاهای ديگری را جايگزين کالای از دست رفته کند. يکی از اين  

 کالاها کالای تفاخر است و ديگری کالای تکاثر. 
 

 بررسی تحلیل و  

در اين آيه، دو کلمه »تفاخر« و »تکاثر« مصدر باب تفاعل هستند.  
م  از  ) اولی  ريشه  از  دومی  و  ر(  خ،  )ف،  در  ادّه  طبرسی  ر(.  ث،  ک، 

می  نقل  عباّس  ابن  قول  از  البیان«  مجمع  تفسیر  که  »ترجمه  کند 
همسايه »  و  دوست  با  دنیادارى  سبب  به  مردى  يعنى  اش  تفاخر 

می  مباهات  و    . ( 231ص   ، 24ج   ، ش 1360)طبرسی،  «  کند مفاخرت 
کند که معنای »تکاثر« يعنی »جمع  همچنین از قول هم او عنوان می 

نیست می  او  براى  حلال  که  را  مالى  و    کند  کردن  زياد  جهت  به 
  . ( )همان « خدا به مالش و اولادش و خُدّامش   سرکشى کردن بر اولیاء 
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« با اين عبارت بر اين معنا صحّه  شیخ طوسی نیز در »تفسیر التبیان 
وَ تَکاثُرٌ فِی    گذارد که »وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ« يفتخر بعضکم على بعض می 

الْأَوْ  وَ  واحد  الْأَمْوالِ  کل  أی  أکثر لادِ«  مالی  ج بی )   « يقول    ص   ، 9تا، 
تقريبا تمام مفسرين از قديم و جديد، در مورد اين دو کلمه، به    . ( 531

داشته  نظر  تفاعل  باب  معانی  از  معنا  که  اين  است  مطلبی  اين  و  اند 
گفتن آدمی از    کند. فخر که سخن بافت و سیاق آيه هم آن را تايید می 

افتد و طبق  دو طرف اتفاق می صفات پسنديده خود است، معمولا بین  
بیشتر   کهنسالی  دوران  در  معمولا  ويژگی  اين  بهايی،  شیخ  تحلیل 

می  نشان  دربردارنده  خودی  اينجا  در  »تفاخر«  کلمه  بنابراين  دهد. 
تايید و تاکیدی است بر اين  مشارکتی است و ظرف »بَیْنَکُمْ«    معنای 

) معنا  عاشور،   . ک . ر .  مورد  ( کلمه  363ص   ، 27ج   ابن  آيه  در  »تکاثر« 
می  دلالت  مبالغه  بر  اغلب  نظر  نظر  که  است  معنايی  اين  و  کند. 

مفسران را جلب کرده است. با نظرداشت اين مطلب که براساس نظر  
مرحله  تکاثر  مرحله  بهايی  شهوت  شیخ  که  است  عمر  مراحل  از  ای 

برمی زياده  سر  آدمی  کلمات  آو خواهی  به  توجه  با  همچنین  و  رد، 
« که موجوديّت تعداد کمّی اين دو اسباب قدرت در  والِ وَ الْأَوْلادِ»الْأَمْ

در  کننده ضعف جسمی و روحی آدمی  تواند جبران سنین کهولت، می 
دوران   وجه  آن  »تکاثر«  کلمه  برای  معنايی  وجه  بهترين  باشد، 
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 عَنْ مُنكَرٍ فَعلَُوهُ لبَِئْسَ ما كانوُا يَفْعلَُونَ   يتَنَاهَوْنَ كانوُا لا  
مى »  که  زشتى  کار  نمى از  نهى  را  يکديگر  هرآينه  کردند  و  کردند 

 کردند«. بدکارى مى 
« جمع مذکر غائب از  يَتَناهَوْنَشاهد باب تفاعل در اين آيه فعل » 

سخن از کسانی  باب تفاعل است. مخاطب آيه پیامبر اسلام است و  
منکر   از  نهی  و  معروف  به  امر  به  اقدام  خودشان  بین  در  که  است 

 اند. نکرده 
 

 بررسی تحلیل و  
در  علّامه سید محمد حسین فضل  القران«  تفسیر »من وحی  در  اللّه 

منکر نزد آنان عملی طبیعی بود که مانند بسیاری  » : گويد اين مورد می 
پرداختند  روی عمد به آن می از کارهای طبیعی ديگر، به سادگی و از  

  کرد« کدام از آنها ديگری را نهی از منکر نمی و به همین خاطر، هیچ 
جامعه   . ( 37، ص 22ج   ، ق 1419اللّه،  )فضل  يک  چنین  مشخصات  ای 

آيه   اين  با  رابطه  القرآنی« در  »التفسیر  ندارد. صاحب  را  جامعه سالم 
ای هستند که هر کس برای خودش  يهوديان دارای جامعه گويد:» می 

کند و به جز کسانی که با آنان در ارتباطند، کسی را ياری  زندگی می 
«  کند دهند. و حتی اگر تمام مردم بمیرند، به حال آنها فرقی نمی نمی 

می   . ( 1154/  3خطیب،  )  تاکید  ادامه  در  عامه  البته  اين شأن  کند که 
آن  رؤسای  شأن  بلکه  نیست  و  يهوديّت  آنها  ها  بر  که  است  کسانی 

ای  عمومیت داشتن ضمیر در فعل »فعلوه« قرينه »  . تسلّط روحی دارند 
شود از آن به اين نتیجه رسید که در اينجا باب تفاعل در  است که می 

  . ( 181ص   ، 5ج ر. ک: ابن عاشور،  )   « قی به کار نرفته است معنای حقی 
آن  از  بعضی  فقط  می بلکه  انجام  را  منکری  بعض  ها  و  ديگر  دهند 

«، ضمن اشاره به اين  کنند. آلوسی در »تفسیر روح المعانی سکوت می 
گويد:»مراد از تناهی اين نیست که هر کدام از آنها ديگری را  معنا می 

ل از افراد متعدد  از آنچه که منکر است، بازدارد بلکه مجرّد صدور فع 
است«   آلوسی،    . ( 376ص   ، 3ج   ، ق 1415آلوسی،  ) مدّنظر  تفسیر  بنابر 

کننده و نهی شونده  هرکدام از افراد مورد نظر به صورت همزمان نهی 
»يَتَناهَوْنَنیس  فعل  کاربرد  و  عبارت    « تند  کاربرد  مانند  آيه،  اين  در 

تواند متضمّن  « در اين آيه، نمی است که فعل »تراؤوا »تراؤوا الهلال« 
 معنای حقیقی باب تفاعل باشد. 

 

 گیری نتیجه بندی و  جمع .  4
عبارات را    و چنان کلمات  خالق قرآن به عنوان خالق انسان، آن   -

به کار گرفته است که   از    نتوانسته احدی  به مقتضای حال مخاطب 
پوشی کنند و ذهن و  اعتراف به اين ويژگی ممتاز کلام وحی، چشم 

 د. بکش   روان خويشتن را از سیطره نفوذ معنوی آن بیرون 
ابواب ثلاثی مزيد در قرآن کريم به توسعه معنايی  بدون ترديد    -

. باب تفاعل به عنوان يکی از ابواب ثلاثی  است   کرده شايانی  کمک  
حدود  از بسآمد بالايی در قران کريم برخوردار است. اين باب  مزيد،  

صد بار در قرآن به کار رفته است و در هر مورد بسته به نوع مخاطب،  
آن  ازمعانی  است   يکی  بوده  مخاطب    . مدّنظر  بحث،  مورد  آيات  در 

پیامبر  عموم   گاهی  گاهی  )ص(،  و    اسلام  هم  مردم  مواردی  در 
 مشرکان و منکران هستند. 

با توجه به مقتضای    - آيات موردنظر  مشتقّات باب تفاعل در 
معانی در  تظاهر:  حال،  مبالغه،مشارکت،  فعل  ،  ريشه  قوّت تکرار   ،

قرار   مدّنظر  بدون  فعل  صدور  مجرّد  فاعل،  جانب  از  فعل  صدور 
معنای تتابع دادن وقوع فعل، معنای تعدّدی به اعتبار متعلق فعل،  

آمدن،  و پی نتیجه فعل و  درپی   حصول تدريجی فعل ظاهر شدن 
 به کار رفته است. 
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